چند نظریه ی علمی در آثار جلال الدین محمد مولوی 
فرهادیان، حسین

1-انتخاب طبیعی و تکامل
داروین،دانشمند انگلیسی در حدود یکصد و پنجاه سال قبل‏ فرضیه‏ی انتخاب طبیعی و تکامل انواع خود را منتشر کرده بود و در کتب علمی،داروین را مبتکر این فرضیه می‏دانند.
مولوی در حدود شش قرن قبل از داروین فرضیه‏ی انتخاب‏ طبیعی و تکامل را در مثنوی شرح داده است.ابیات زیر این مساله را به‏خوبی روشن می‏کنند.
تو در آن روزی که در هست آمدی‏ آتشی یا باد یا خاکی بُدی‏ گر در آن حالت تو را بودی بقا کی رسیدی مر تو را این ارتقا از مبدّل هستی اول نماند هستی بهتر بجای آن نشاند این بقاها از فناها یافتی‏ از فنایش رو چرا برتافتی‏ چون دوم از اولینت بهتر است‏ پس دوم جو و مبدّل را پرست‏ از جمادی مردم و نامی شدم‏ از نما مردم ز حیوان سر زدم‏ مردم از حیوانی و آدم شدم‏ پس ببین من کی ز مردن کم شدم‏ باز سوی عقل و تمییزات خوش‏ باز سوی خارج این پنج و شش‏ تازه می‏گیر و کهن را می‏سپار که هر اِمسالت است از سه پار
2-فرضیه‏ی گذر زمان
ما گذر زمان را در اثر تغییراتی که در ماده ایجاد میشود،درک‏ می‏کنیم.از حرکت وضعی و انتقالی زمین،تولید،رشد،تغییر و تبدیل‏ و مرگ موجودات زنده و در جایی در جهان هستی که اثری از ماده‏ نباشد،گذر زمان معنی و مفهومی نخواهد داشت،به همین جهت گفته‏ شده است که زمان بعد چهارم ماده است.مولوی به طرز زیبایی تغییر وضع ماده را به‏جای گذر مطلق زمان در یک رباعی بیان کرده است. اینک آن رباعی را ملاحظه بفرمایید:
کشتی که به دریای روان می‏گذرد می‏پندارد که نیستان میگذرد مامی‏گذریم زین جهان در همه حال می‏پنداریم کاین جهان می‏گذرد
ما وقتی که در جاده با وسیله‏ی نقلیه حرکت می‏کنیم به نظر ما می‏رسد که درختان کنار جاده در حرکت هستند.مولوی کشتی را مثال‏ زده که در رودخانه در حرکت است.مسافر کشتی به نظرش می‏رسد که نی‏زارهای ساحل در حرکت هستند،در حالی که درختان و نی‏زارها ثابت‏اند و مسافر در حرکت است.
3-جان و خرد ودیعه‏یی‏ست در ماده از جانب آفریدگار
مولوی در ابیات زیر می‏فرماید که بزرگان ماده را جان‏دار می‏دانند:
جمله اجزای جهان پیش عوام‏ مرده و پیش خدا دانا و رام‏ پیش تو استون مسجد مرده‏یی‏ست‏ پیش احمد عاشق دل‏برده‏یی‏ست‏ پیش تو آن سنگ‏ریزه ساکت است‏ پیش احمد او فصیح و قانت است‏ پیش تو کُه بس گران‏ست و جماد مطرب است او پیش داود اوستاد در حق تو آهن است و آن رخام‏ پیش داود نبی موم است و رام

